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  . مقدمه1
هاي شاعر يا نويسنده و تبيين مطالب دشوار در بازنمايي انديشهتمثيل يكي از شگردهاي ادبي است كه 

و ديرياب براي مخاطبان عام و خاص، نقش مهمي دارد و در تسهيل درك افراد از متن توليدي اثرگذار 
مثل و دربر شبه اي كه مثل ياآن است كه عبارت را در نظم و نثر به جمله«در اصطلاح است. تمثيل 

اگرچه تعاريف متقن و روشمندي  : ذيل مدخل)1383(داد، ». گيرندة مطلبي حكيمانه است، بيارايند
هاي ادبي ها اين تكنيك را ذيل مؤلفهدربارة تمثيل در بلاغت فارسي كهن وجود ندارد و غالب تعريف

أثير بلاغت غربي، تعريفي جديد و اند، اما در دورة معاصر، سعي بر آن بوده است تا تحت تديگر آورده
ر بلاغت معاصر كه نيازمند حوزة وسيعي دتمثيل را «داراي چهارچوب مشخص از تمثيل ارائه گردد. 

خوانند، به كار برد و آن، بيشتر مي allegoryتوان براي آنچه در بلاغت فرنگي از اطلاعات است، مي
 )84: 1380كدكني، (شفيعي». نامه) [مربوط] است[به] حوزة ادبيات روايي (داستان، حماسه و نمايش

هاي پژوهشگران در دوران معاصر، تعريفي كه همة كاركردها و ابعاد رغم تلاشطبق اين ديدگاه، علي
توان كمبودهايي را براي هر تعريف برشمرد. با اين حال، تمثيل را بازنمايي كند، وجود ندارد و مي

ه است و مسير منطقي و استدلالي را در اقناع مخاطب به كار يك موضوع عقلاني و خودآگاتمثيل «
اي را كند، زمينهاي كه از اين ابزار ادبي استفاده ميشاعر يا نويسنده )Kenneth, 2010: 82(. »گيردمي

اين تكنيك داراي  منظور خالق اثر را دريابد. ،هاي عقلانيآورد تا مخاطب با پيگيري نشانهفراهم مي
 تمثيلترين دليل مانايي آن در عالم بلاغت، كارآيي طولاني در گسترة ادبي است و شايد مهماي سابقه

بخشد و تمثيل به مسائل ذهني عينيت مي«باشد.  نامحسوسدر عينيت بخشيدن به انتزاعيات و امور 
ن نسبت پذيرش و اطمينا و سازد و به همين دليل، در ميزان باوركاربرد آن را در عالم خارج روشن مي

هاي انتزاعي تواند پديدهخالق اثر مي با استفاده از تمثيل، )Barton, 1997: 34». (گذاردبه مسأله اثر مي
ي ندارند، باورپذير نموده و ابعاد ملموس آن را تقويت كند. و مصداق را كه در دنياي بيرون آدمي نمود

بيان كرد و با ديگران به اشتراك هاي عيني توان احساسات را بدون ذكر مصداقاز آنجا كه نمي
براي «اصطلاح تمثيل معمولاً  آيد.گذاشت، تمثيل تكنيكي كارآمد براي تشريح آن به حساب مي

ها يا اعمال ضمني داستان خود، معنايي فراتر از اش از شخصيترود كه نويسندهداستاني به كار مي
هاي معنايي نسبت به اصل داستان، جنبهها منظور كرده است كه اين لاية زيرين معناي ظاهري آن

در تمثيل، معمولاً نوعي رابطة يك به «) Shaw, 1972: 10(». شودمعنوي و اخلاقي بسياري را شامل مي
يك بين اجزا وجود دارد، يعني يك عقيده يا شيء در روايت تمثيلي، تنها به معناي يك عقيده يا شيء 

تمثيل، مخاطب خود را در آن ا كاربست ب )83: 1383(گورين و همكاران، ». خاص ديگر است
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كند و با بررسي زواياي پيدا و پنهانِ شرايطي كه براي او ترسيم شده است، ها حاضر فرض ميموقعيت
دهد و در يك شدن با اين شرايط در جهان واقعي افزايش ميهاي معنوي خود را براي مواجهظرفيت

افزايد و شخصيتش را به مرز كمال و بالندگي شناختي خود ميهاي معرفتكلام، بر محدودة دانسته
بيان حكايت و روايتي است كه هرچند معناي ظاهري دارد، اما مراد  ،تمثيل«كند؛ چراكه نزديك مي

-رود و نشانسازي به كار ميتر ديگري است. از آنجا كه تمثيل معمولاً براي تيپگوينده معناي كلي

، با سمبل همراه است، يعني برخي از طرز فكر و طرز عمل خاصي است دهندة يك طبقه يا تيپ،
و از اين  )237: 1387(شميسا،  »هايي است كه در مشبه استبه، سمبل معنيهاي جملة مشبهواژه

  شوند.طريق، موضوعات متعددي بازنمايي مي
  
  بيان مسأله -1-1

اند كه از براي بازنمايي آراء خود استفاده كردهفارسي، شاعران بسياري از تمثيل معاصر در گسترة شعر 
 ايسرودهبه در شعر معاصر جايگاه رفيعي دارد و كرد. او اشاره  پورقيصر امينتوان به آن ميان مي
شناختي و اخلاقيات و مقولات معرفت اشدباي آموزهكه مبتني بر تفهيم مفاهيم اندرزي و  معتقد است

پور بخشي از عواطف و دنياي احساس خود را از افزون بر اين، امين. دهدرا در اختيار مخاطبان قرار 
» دستور زبان عشق«اين طريق منعكس كرده است. يكي از ابزارهاي پربسامد در اشعار وي به ويژه دفتر 

هاي خود را تقويت كرده است. تمثيل هاي اين شگرد، سرودهگيري از ظرفيتتمثيل است. قيصر با بهره
ن را براي شاعر به وجود آورده تا اشعارش را چندلايه كند و افزون بر سطح ظاهري، منظور اين امكا

يكردي منظم و با رورا اين عنصر ادبي شاعر ساخت به مخاطب ارائه دهد. اصلي خود را در ژرف
 و گروه پذيردتا فرآيند انتقال مفهوم به مخاطبان با سهولت بيشتري انجام  گيردميهدفمند به كار 

از اين  »دستور زبان عشق«مجموعة در مجموع،  .هدف، با كمترين اختلال در اين زمينه مواجه شوند
تمثيل را با نيت قبلي  شاعرقابليت برخوردار است كه به لحاظ تمثيلي مورد بررسي قرار گيرد؛ چراكه 

است. بنابراين، خط سير فكري وي از  گرفتهو براي تفهيم هرچه بهتر منظور خود به مخاطبان به كار 
شناختي، اخلاقي، ادبي و ... ترين مسائل معرفتمهمپور، امينشود. ها مشخص ميطريق واكاوي تمثيل
لة اصلي تحقيق مسأهاي عمدتاً زودياب، بازگو و مطرح كرده است. به اين اعتبار، را با استفاده از تمثيل
  . باشدمي مجموعة مذكوردر  هاتمثيلاين هاي كاربست حاضر، بررسي زمينه
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  . ضرورت و اهميت تحقيق2-1
در  به واسطة استفاده از تمثيل در اختيار مخاطبان قرار گرفته است. پورامينبخشي از ساختار فكري 

كه خوانش آن باعث افزايش سطح  اي مستتر استگسترده معرفتيهاي اخلاقي و ها، درساين تمثيل
اي از موضوعات غنايي از اين طريق منعكس شمههمچنين،  و ادراك مخاطبان خواهد شد. شناخت

به كيفيت افكار  تادهد ها اين امكان را در اختيار پژوهندگان قرار ميبازخواني تمثيلرو، اند. از اينشده
رت انجام د. با توجه به اين موضوع، ضرونبربشاعر و ميزان توانمندي او براي القاي مفاهيم پي 

   رسد.به اثبات ميپژوهش حاضر 
  
  تحقيقو سؤال هدف  . روش،3-1

     گويي به اين سؤال است كهشده و در پي پاسختحليلي پرداخته  - اين تحقيق با روش توصيفي
هاي براي گردآوري دادهكدام است؟  »دستور زبان عشق«مجموعة هاي اصلي كاربست تمثيل در زمينه

ساختار مقاله به اين صورت است پژوهشي استفاده شده است. اي و مقالات منابع كتابخانهمورد نياز، از 
   هاي مربوطه جاي گرفته است. سپس، ذيل بخش دفتر شعري يادشدهكه ابتدا ابيات مستخرج از 

است. هدف اصلي تحقيق حاضر،  كاويده شدههاي لازم به ابيات افزوده و منطومة فكري شاعر تحليل
  ها است. با رويكرد به تمثيل پورامينهاي فكري بازنمايي بخشي از سوگيري

  
  . پيشينة تحقيق4-1

پور از شاعران برجستة معاصر است و تمثيل در ساختار انديشگاني وي اهميت اگرچه قيصر امين
نشده است. تنها در يك  ايگوناگون اشارههاي او در تحقيقات خاصي دارد، ولي به اين بعد از سروده

 )، جايگاه تشبيه تمثيل را در شعر شاعر بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده1395شاهي (حسنمقاله، 
شعر او را  يهاكه با عنايت به گرايش قيصر به سبك هندي، اسلوب معادله بخش مهمي از تمثيلاست 

هاي تمثيلي هويداست، پژوهشگر تنها به يكي از مؤلفه طور كه در عنوان مقالههماندهد. تشكيل مي
پور نكرده هاي كاربست تمثيل و نقش آن در بازنمايي سبك فكري اميناي به زمينهپرداخته و اشاره

  افزايد. ورانة مقالة حاضر ميآهاي نواست كه اين خلأ پژوهشي بر جنبه
  
  . بحث اصلي2

 پور،از قيصر امين» دستور زبان عشق«دفتر ست تمثيل در هاي كاربزمينهبراي بررسي در اين بخش، 
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به چالش كشيدن رفتارهاي غيرقابل قبول؛ تغيير  در نظر گرفته شده كه عبارت است از:شش محور 
سازي هاي قدرتمند در ذهن و عينيهاي اخلاقي و ارائة الگوهاي جايگزين؛ خلق تداعيسرنمون

سازي مفاهيم پيچيده و تغيير چهارچوب معنايي يك ساده مطالب؛ آموزش غيرمستقيم نكات اخلاقي؛
دهد كه شاعر نگاهي هوشمندانه به تمثيل داشته و شعر در يك نماي كلي، اين محورها نشان مي مفهوم.

است. تمثيل در ساختار انديشگاني  بدل كردهافزا آل براي تبيين افكار معرفتبستري ايدهبه خود را 
هاي استدلالي اين تكنيك، مفاهيم رفيتظقيصر، تنها يك ابزار ادبي صرف نيست، بلكه او با تكيه بر 

  . شودهاي آن پرداخته ميكه در ادامه به مصداق ساز متعددي را تبيين كرده استانسان
  
  . به چالش كشيدن رفتارهاي غيرقابل قبول1-2

يك نكتة اخلاقي پيش پا افتاده و همگاني است، به «ماية آن ها اخلاقي هستند و درونگاهي تمثيل
در بطن يك تمثيل، ويژگي  )158: 1383-4(فتوحي، ». دانندمايه را مياي كه همگان اين درونگونه

يام پ ژرفايتواند به مثبت يا منفي اخلاقي نهفته شده و مخاطب با نگاه موجز و موشكافانه به آن، مي
رد، گاهي رفتارهاي ناپسند انساني را گياي كه از تمثيل بهره مياخلاقي مستتر پي ببرد. شاعر يا نويسنده

  دارد.كشد و مخاطبان مبتلابه را به بازنگري در منش نادرست خود واميبه چالش مي
    هاي هگرا است و در ساختار فكري و شعري او، پرداختن به دقيقپور، شاعري اخلاققيصر امين

توان او و شعرش را از مقولة اخلاقيات اي دارد. به طوري كه نميساز جايگاه ويژهاي و انسانآموزه
آيد تا او بخشي از آراء اخلاقي به كمك شاعر مي» دستور زبان عشق«جدا دانست. تمثيل در مجموعة 

ستايد و ورزي را ميپديدة عشقخود را تبيين كند و در اختيار مخاطبان قرار دهد. او در سرودة ذيل، 
ايستد و جمود آن به معناي نبود شمارد. عشق هرگز از تكاپو نميآن را امري سيال و داراي جريان مي

هايي در همة مظاهر طبيعت كند و براي آن مصداقزندگي است. قيصر عشق را وراي انسان تعريف مي
نگاه تمثيلي شاعر در بازنمايي اين تصوير برجستگي دارد. او براي آنكه بتواند  گيرد.در نظر مي

گويد كه گيرد و ميهاي ارتباطي تمثيل بهره ميپيوستگي عشق و طبيعت را شرح دهد، از ظرفيت
توان دريا را از ساحل و موج را از ورزي ناشدني است؛ زيرا نميگرفتن از عشقتوصية ديگران به فاصله

و بدون هم، معنايي ندارند. اين  است گره خورده پوياييو  كرانه. ماهيت دريا و موج با كرد منعك تحر
   يابد و داراي هويتي مستقل دهد كه از ديد قيصر، انسان زماني ارزش ميتمثيل به خوبي نشان مي

گريز تمان عشقبه گف . قيصر ضمن ارائة اين ديدگاه،شودشود كه پديدة عشق در وجود او نهادينه مي
به چالش  است، مبني بر دوري گزيدن از عشقكه ها را كند و آراء آنبرخي از معاصران انتقاد وارد مي
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آلود، همة عالم را در بند و وابستة اين پديده كشد. او با مرزبندي ميان عشق راستين و عشق گناهمي
   است.خواند. تشريح اين مباني فكري با كمك تمثيل محقق شده مي

  داد؟ دستور   دل  به توان آيا مي  دست عشق از دامن دل دور باد
  مباد؟  كه دلت را يادي از ساحل  كرد   حكم  دريا توان آيا به مي

  ايستاد؟!   بايد  فرمود:   را  باد   ايست!  موج را آيا توان فرمود
  نهاد   ما     نهاد    در   گزارهبي  را   عشق    زبان دستور  آنكه 

  داد.  بايستنمي  مستي  در كف  را  تيز  تيغ    دانستخوب مي
 )35: 1386پور، (امين  
  

كرد و آراء خود را بدون هيچ شك و هاي ابتدايي شعر و شاعري، قاطع عمل ميپور در سالامين
هواي گرايانة شخصيت او و حضور در حال و هاي آرمانكه اين امر به ويژگي دادشرح ميترديدي 

-گردد. پس از فرونشستن غبار جنگ و طبيعي شدن جريان زندگي، قيصر از آرمانجبهه و جنگ بازمي

گرايي روي آورد كه نمود اين تحول فكري و شخصيتي در اشعار او هم گرايي فاصله گرفت و به واقع
شعر ذيل، با ي است. شاعر در اتغييرات عمدهشامل » دستور زبان عشق«شود. از اين بابت، ديده مي

با  كند ومي گلايهبياني تمثيلي و دولايه از اين همه شك و ترديد كه وجود او را دربر گرفته است، 
        را به بازنگري در رفتارهاي غيرمعقولخودش و ديگران طرح سؤالاتي از خود و مخاطبان، 

تقادي و ديگرانتقادي در آن ، كه نوعي خودان(بودن ساية سنگ بر خورشيد) خواند. در اين تمثيلفرامي
تواند تمثيلي شود. ساية سنگ مياست، دعوت به پالايش دروني و تزكيه و تحليه ديده مي مطرح شده

جان آدمي مستولي شده و مانع تابش  اي باشد كه بر خورشيدشناختي و انديشه ،هاي رفتارياز كژي
خواهد ها عامل عدم رشد و شكوفايي انسان هاشود. به عبارتي، اين پلشتيپرتوهاي معرفت و كمال مي

    بود.
  خودمانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟ ...  چرا؟ خورشيد   آيينة  بر  سنگ   ساية

  چرا؟  ترسيد آينه   اين ديدن  از   دلم  گفتم اين عيد به ديدار خودم هم بروم
 )79(همان:   
  
  جايگزينهاي اخلاقي و ارائة الگوهاي . تغيير سرنمون2-2

هاي كاربست تمثيل، ايجاد تغيير در الگوهاي اخلاقي قبلي مخاطب و معرفي الگوهاي يكي از زمينه
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شود؛ چراكه فرد، خود و مسائل در قلمرو شخصي، تمثيل باعث بصيرت و بينش مي«جديد است. 
ك بهتري از كند و بر اين اساس، به دراش را در روايت ديگران ملاحظه و مشاهده ميبه زندگيلاتمب

) و الگوهاي نادرست اخلاقي پيشين را به دور 12: 1389(صاحبي،  »يابدخود و مشكلش دست مي
  دهد.رسد، در ساختار اخلاقي خود، جاي مياندازد و آنچه را كه درست و منطقي به نظر ميمي

هاي در دورة دوم شاعري قيصر، شاهد تحولات بينشي و شناختي محسوسي هستيم. او همچون سال
هاي پس از جنگ، تحقق پيدا هاي او كه در سالاول انقلاب و جنگ، شور حماسي ندارد و آرمان

اند. او انتقادهاي خود هاي اطراف در نگاه او نمود بيشتري يافتهفروكش كرده و واقعيتاينك اند، نكرده
   آمدند، طرح ب ميچندان دور براي او ارزش به حسااي نهرا نسبت به مفاهيم مهمي كه در گذشته

كه نگاه شاعر -دهد. از جملة اين مفاهيم هاي جديدي ارائه ميكند و بجاي الگوهاي قبلي، سرنمونمي
تر، مرگ است. قيصر پس از تصادف شهادت و در معناي كلي -خوش تغيير شدهنسبت به آن دست

، نگاه گرديدشديدي  جسماني و رواني هايآسيبدچار سختي كه از سر گذراند و به واسطة آن، 
. او به ميان نياوردو ديگر همچون گذشته، مشتاقانه از اين پديده سخن  كردمتفاوتي نسبت به مرگ پيدا 

كند و پيروزي واقعي گويد كه جنگ را نكوهش ميدر شعر ذيل، با نگاهي تمثيلي، از شهيدي سخن مي
توان تمثيلي استعاري از اين شهيد را مي ريزي و ستيزي در كار نباشد.داند كه خونرا زماني محقق مي

توان ارزشمند بودن زندگي و پذيرش سخت ها ميهاي زيرين اين تصويرسازيدر لايهقيصر دانست. 
دهد كه مرگ را حتي در بالاترين سطح آن كه شهادت است، مشاهده كرد. اين تمثيل به خوبي نشان مي

متفاوت شده است. او زندگي را به عنوان الگويي سطح فكري قيصر تا چه اندازه نسبت به گذشته 
    كند.پسندد و آن را جايگزين مرگ ميمناسب مي

 خفتشهيدي كه بر خاك مي
  

 نوشتزد و ميسرانگشت در خون خود مي  
  

 دو سه حرف بر سنگ:
  

 به اميد پيروزي واقعي  
  

 نه در جنگ
  

 كه بر جنگ.  
  

 )18: 1386پور، (امين   
  

پور است. او باور دارد كه شعري شعر امين هاي اصلييكي از شاخصه ،خويشكاري ادبيتعهد و 
  كند كه به مسائل دنياي بيرون از شاعر بپردازد و تنها از آرماني و مناسب، زماني تحقق پيدا مي

ها را انعكاس دهد و موجب ارتقاي سطح كيفي هاي او سخن نگويد. شعري كه دردها و كاستيدروني
بايد نيز، گي ديگران شود. اين ويژگي از ديد قيصر، نه تنها براي شعر الزامي است، بلكه مقولة هنر زند
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ها سخن مند شود. هنرمندي (شاعر) كه تعهدي نسبت به مردم نداشته باشد و از زبان آناز آن بهره
يخ مصرف مشخصي باشد، نيست. شعر او تار اثرگذارنگويد، قادر به خلق اثري هنري (شعر) كه پويا و 

كند. بديهي است كه چنين شعري راه خواهد داشت و تنها به بعدهاي محدودي از حيات بشر اشاره مي
در شود. بر اساس اين ايدئولوژي ادبي، قيصر به فراموشي سپرده مي خيلي زود به جايي نخواهد برد و

خانه و كاشانة بسياري وجود  ،گويد كه در آنبا نگاهي تمثيلي از باغي سخن مي» سرماية دل«سرودة 
     . كساني كه با هنر خود دروابسته استدارد و آباداني آن به استقلال فكري و هنري ساكنان آن 

آورند. اين انگيز براي آن فراهم ميكنند و فضايي دلهاي گوناگون، شكوه اين باغ را حفظ ميزمينه
   كند و بيان طلبي خود را تبيين ميآلايي از ايدههگرايي شاعر دارد. او سويهتوصيف نشان از آرمان

ترين وجه مهم هاي برپايي مدينة فاضله، تعهد هنرمندان به هنر و مردم است.دارد كه يكي از شرطمي
اين تمثيل، باطل كردن يك شيوة فكري و پيشنهاد روش و سياقي جايگزين براي رسيدن به سرمنزل 

    مقصود است.
  نفروشيد  را  هاخاطره اين   پنجره،  اين  نفروشيد    را صدا  باغ   ن اي  حنجره،  اين 

  نفروشيد   را  ما     آبادي   غيرت   هم   است   فروشي  در شهر شما باري اگر عشق،
  نفروشيد    را ا   خد   راز    صندوقچة   ماست   به دل   ما  دلخوشي   خدا   به  تنها

  نفروشيد  كم اين آب و هوا راپس دست  آه   بجز  و اشك  بجز   نيست دل  سرماية 
  نفروشيد    را     شما     شماييد،   آيينه  نيست   ما  دل  جز اي آينه خدا  دست    در
  نفروشيد     را     رها    پرواز    پروانة   نلولد     كرم     بجز      پروانه    پيلة     در

 )67- 68(همان:   
        

  سازي مطالبو عيني هاي قدرتمند در ذهنخلق تداعي. 3-2
پردازي شاعرانه يا لفاظي تزييني و ادبي نيست، بلكه ابزاري قدرتمند براي تمثيل صرفاً نوعي خيال

تواند منجر به تمثيل مي )9: 1391، اسماعيليحاجيدهي به ادراك و تجربة انسان شنونده است. (شكل
هاي اصلي اين گذرند. به سخن ديگر، يكي از كاربستذهن مي محسوس شدن مفاهيمي شود كه در

 آرايه، مجسم ساختن يك موضوع انتزاعي و بعد بخشيدن به آن براي مخاطبان عام و خاص است.
ن نيست، دتواند دنياي درون خود را كه براي همگان قابل دسترس و كشف ششاعر از اين طريق مي

قعي از آن براي ديگران ارائه كند. به عبارت ديگر، به كمك عيني و محسوس جلوه دهد و تصويري وا
شود تا در نهايت، بر هايي در جهان بيرون پيدا و در نظر گرفته ميبراي جهان درون، مصداقتمثيل، 
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  گسترة فهم و درك مخاطب افزوده شود و شناخت درستي از مجردات به دست آورد.
هاي فردي و اجتماعي تصويري از آسيبكاربست تمثيل، در شعر قيصر، اين ويژگي نمود دارد. او با 

        كند و به صورت غيرمستقيم، مخاطب را به تعقل در اين زمينه وناشي از جنگ را ترسيم مي
اي دهد تا با اين تمثيل، تداعي اثرگذاري از مقولهبه مخاطب اين امكان را ميدارد. او گيري وامينتيجه

كند و مادر كنار چرخ كنان در حياط بازي ميگريهمهم يعني جنگ در ذهن خود بپروراند. كودكي 
خياطي به واسطة مشغوليات ذهني، قادر به نخ كردن سوزن نيست و به فكر فرورفته است. در چنين 

هه به خانه دهد كه پدر از جبرسد. شاعر اين احتمال را ميحال و هوايي، ناگهان صداي در به گوش مي
به خوبي ايفا  راويپور با تلفيق دو مقولة روايت و وصف، نقش خود را به عنوان برگشته باشد. امين

هاي كه اين امر نشان از تعقيد و پيچيدگي نسبي لايه استكرده است. اين توصيف روايي، تمثيلي 
شود و ژرفا و ف نميفكري شاعر دارد. در توصيف روايي ذيل، فرآيند روايت در سطح روساخت متوق

شده تاحدودي دچار گيري با متن خلقرو، مخاطب براي ارتباطكند. از ايناي ديگر پيدا ميلايه
هايش را شرح نگرد و ديدهشود. راوي كه داناي كل است، از بيرون به ماجرا ميپيچيدگي فكري مي

   شود.يمدهد. بنابراين، در توصيف تمثيلي ذيل، بر كليات روايت تأكيد مي
  كندهايش در حياط خانه بازي ميبا گريه  كودك

  آرام رفته در نخ سوزن  مادر، كنار چرخ خياطي
  پيچددر خانه مي  عطر بخار چاي تازه

  شايد پدر!.  صداي در!
 )16: 1386پور، (امين  
  

به واسطة گويد كه سخن مي عاشقيهاي قيصر تشريح شده است. او از در سرودة ذيل، يكي از عاشقانه
شود رود تا جانبازي كند. آنچه باعث ميشناسد و به مسلخ تقدير ميعشقي آتشين، سر از پاي نمي

اي كه مطيع و رويكرد شاعر تمثيلي تلقي شود، حضور شخصيتي غيرانساني در شعر است. بره
وچراي دلداده از چونمبين انقياد بي ،اي بر گردن دارد. اين توصيف تمثيليفرمانبردار است و زنگوله

. بره در اين شعر، سازداختيار بودن آدمي را در ورطة عشق و عاشقي نمودار ميدلدار است. شاعر بي
  تمثيلي از عاشق و زنگوله تمثيلي از اطاعت محض اوست.

  اما چرا / آهنگ شعرهايت تيره / و رنگشان / تلخ است؟
  زير /اي / آرام و سربهوقتي كه بره
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  شودمسلخ تقدير ناگزير / نزديك ميبا پاي خود به 
  )23(همان:  اش چه آهنگي / دارد؟زنگوله

  
از بهشت الهي، از جمله مضامين پرتكرار در گسترة شعر  (ع)ماجراي هبوط و فروافتادن آدم و حوا

اي ديگر، به اين واقعه پرداخته است. او فارسي است. قيصر نيز، به اين موضوع اشاره كرده و از دريچه
 (ع)شدن آدمدهد. او راندهبشر تجربه كرده است، شرح مي نخستين رويكردي تمثيلي، آنچه را كه نيايبا 

بخشد. به اين كند و بدان ابعادي فراگير و اجتماعي مياز پرديس را از موضوعي شخصي خارج مي
شمارد. وي مياي جمعي و معنمعنا كه او با محور قرار دادن دل (شخصيتي غيرانساني)، هبوط را تجربه

 هبخش معشوق ازلي يعني خداوند، چنين خطايي را مرتكب شداز نگاه شاعر، دل با ديدن سيماي روح
هاي اين، شعر ذيل، تمثيلي از سرگرداني از گذشته. ه استو براي هميشه در زندان دنيا گرفتار آمد

با ذكر ماجرايي تاريخي و هاي ذهني اوست. قيصر اين موضوع انتزاعي را انسان دنياي معاصر و چالش
  ديني، عينيت بخشيده و بر باورپذيري آن افزوده است.

  يك نظر روي تو را ديد و حواسش پرت شد  رفت دلوپا ميدستزير و ساكت و بيسر به
  شد  فرد   زوجي  افتاد:    اتفاق  اين ناگهان   آسمان   چشم ز  اشكي   بر زمين افتاد چون

  شد   بيابانگرد     ليلي  پي  از مجنون   عين   كوير  در  شد  ابد  زندان  و تبعيد  هم  بعد 
  شد.  طرد    مادر    پرمهر   دامن  از   ابد تا   كودك دل شيطنت كرده است يك دم در ازل

 )50(همان:   
  

ها بر جاي آناي كه از كند كه از بام پريدند و تنها نشانهداستان پرواز كبوترهايي را روايت مي ،شاعر
كار گرفته شده است. ر است. اين توصيف روايي، براي تبيين مقولة انتزاعي شهادت بهمانده، مشتي پ

منظور از كبوتر و پر، شهيد و اعضاي بدن اوست. بام رسيدن هم، تمثيلي از صعود و عروج معنوي 
  .باشدميشهيد به عالم ملكوت 

  يك مشت پر جا مانده بر بام رسيدن             رفتند   كه  پروابي  از آن كبوترهاي
  )74(همان:  

  
  . آموزش غيرمستقيم نكات اخلاقي4-2

جان كلام خود را در آن است. شاعر به كمك اين آرايه  صريحهاي تمثيل، زبان غيريكي از ويژگي
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غيرمستقيم در جريان منظور شاعر  كند. بنابراين، مخاطب با روشيقالب يك داستان يا مثل بازگو مي
اي متفاوت بنگريم كه دهد تا به زندگي و تجارب آن، به گونههر تمثيل به ما اجازه مي« گيرد.قرار مي

   )9: 1391اسماعيلي، . (حاجي»تواند منظر، طيف نگاه و نقطة تمركز يا كانون ديدها را تغيير دهدمي
هاي اين وجه از كاركرد تمثيل توجه كرده است. او آموزهبه » دستور زبان عشق«قيصر در مجموعة 

از جمله «بخشد. متفاوت مياي و اين ويژگي به شعر او جنبهكند ميتعليمي را با نگاهي انتقادي بيان 
پور است كه به شكلي زنده و شاعران مهم و اثرگذار اين دوره (انقلاب اسلامي و جنگ)، قيصر امين

». رويدادهاي زمان خود حركت كرده و هرگاه نياز ديده، زبان به اعتراض گشوده استپويا، همواره با 
هاي سخت و پرالتهاب را ) در ارتباط با مقولة جنگ، از آنجا كه شاعر اين سال18: 1393(فلاحي، 

هاي اقتصادي، رواني و جسماني ناشي از اين پديدة شوم آشنا بوده است، در تجربه كرده و با خسارت
هاي جنگ و آثار مخرب آن سخن گيرد تا از زشتي، تمثيل را به كار مي»دستور زبان عشق«وعة مجم

آفرين مطرح كند. او با بياني ساز و تمدناي انسانبگويد و در برابر، صلح و دوستي را به عنوان آموزه
د يادآور شده ترين نيازهاي قرن حاضر را بازنمايي كرده و به مخاطبان خوغيرمستقيم، يكي از مهم

به منقار  هايي خواهد داشت.ها چه سودمندياست كه اجرايي شدن صلح و نهادينه شدن آن ميان انسان
  گرفتن قفس از سوي پرنده، تمثيلي از آزادي و رهايي از بند است.

  منقار  به  قفس  يك گرفته            ديوار  روي   پرنده / نشسته
  )33: 1386پور، (امين

  
قيصر از «پور است. براي كسب آزادي يكي از مفاهيم اخلاقي ارزشمند در ساختار فكري امينتلاش 

هاي گوناگوني دارد. مفهومي كه با رشد و تطور انديشة او و همچنين، با تغيير شرايط آزادي برداشت
ن يعني هاي پس از جنگ، در مفهوم اجتماعي آاجتماعي، ابعاد مختلفي به خود گرفته است ... در سال

طور كه در شعر همان) 179: 1394(گنجعلي و انق، ». رودرهايي انسان در معني عام و مطلق به كار مي
هاي آن، است و پشت ميله اسارتكشد كه رمز و تمثيلي از بينيم، او زنداني را به تصوير ميذيل مي

. او با خلق اين شودميديده تمثيلي از رها شدن از بند  به عنوانگسستة بسياري زنجيرهاي ازهم
كند و به كمك تمثيل، اين آموزه را تصوير، مخاطبان خود را به تلاش براي رسيدن به آزادي دعوت مي

  دهد.انگيز جلوه ميشيرين و دل
  )34: 1386پور، امين( اي زنجير!پشت ميله / بر كف زندان / كپه
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  مفاهيم پيچيدهسازي . ساده5-2
سازي تمثيل كه موجب ماندگاري آن در گسترة ادب فارسي شده، سادههاي اصلي يكي از ويژگي

مفاهيم غامض و پيچيده است. تمثيل يك مطلب را كه تخصصي است و بار معنايي ثقيلي دارد و 
دهد و با ايجاد سهولت هاي هدف قابل درك و فهم نباشد، ساده جلوه ميممكن است براي همة گروه

تمثيل ترجمة «كند. تر ميرا برجسته» خالق اثر، اثر و مخاطبان«اي ميان فرآيند درك مخاطب، پيونده در
هايي كه با استفاده از تمثيل، پيچيدگي) 208: 2، ج1374(ولك، ». مفاهيم انتزاعي است به زبان تصوير

د و تاحدودي متعادل وربه واسطة متغيرهاي ديرياب در تعريف يك موضوع وجود دارد، از بين مي
  .كندخاطب با پيام مورد نظر ارتباط بهتري برقرار ميو م شودمي

هاي شاعر، شاهد استفاده از زبان و شود. البته، در غالب سرودهاين ويژگي در شعر قيصر هم ديده مي
از بررسي «بخشد. سهولت ميبيشتر پسند هستيم. كاربست تمثيل اين فرآيند را بياني ساده و عامه

-كنجكاوانه و هنرمندانة او در تبيين ظريف و مبدعانة مسائل پيچيده ميموشكافانة آثار شاعر به حس 

 پور براي افزودن بر) تمثيل يكي از شگردهايي است كه امين45: 1389زاده، (ايران». توان پي برد
او مخاطبان خود را براي  كند.سازي مفاهيم ديرياب استفاده ميهاي شعري خود و سادهظرافت

هايي اند، به مثابة مگسكند. از نگاه شاعر، كساني كه از خود دور ماندهترغيب ميبازگشت به خويشتن 
اي سودمند است. در برابر، ها حتي در آزادي، عاري از نكتههستند كه ارج و قربي ندارند و زندگي آن

عقاب كه به خودباوري رسيده و شناختي درست از خويش دارد، در قفس هم باشد، نزد همه عزيز و 
كند كه خود را شود. شاعر با اين تمثيل كه از نوع فابل است، اين پيام را تبيين ميرامي داشته ميگ

  شود.هاي رسيدن به شكوفايي شخصيتي محسوب ميشناختن يكي از لازمه
  اگرچه قدر يك مگس، خودش نيست        تار    تندمي   خويش  گرد   دلي كه 

  نيست  خودش قفس،  ولي عقاب در          نيست   مگس مگس به هر كجا بجز 
  )75: 1386پور، (امين                                                                           

  
كند و به او ها عاملي است كه آدمي را از خط فكري درست دور ميغفلت و غنيمت نشمردن فرصت

رسد كه اين دگي چهل سال گذشتة خود به اين نتيجه ميدهد. قيصر با مرور زنمبتذل مي شخصيتي
او نوزايي  ها استفاده نكرده است.طور كه بايد، از موقعيتها را در گمراهي سپري كرده و آنسال

اي مبهم و ناشناس است كه وجه ديگري از شخصيت قيصر را دار معشوقهشخصيتي خود را وام
-اي مي. او خود را گمشدهه استو به او ديد و نگرشي تازه براي زندگي جديد بخشيد هبازنمايي كرد
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ساله داند كه در اثر اين ارتباط، پيدا شده و به زيبايي دروني و بيروني رسيده است. اين خواب چهل
 تواند تمثيل و رمزي از طولاني بودن دوران گمراهي و كژفهمي شاعر از زندگي باشد. نكتة ديگرمي

يابد كه كند و به معرفتي دست ميترين تجربيات شناختي را تجربه ميآنكه، آدمي در چهل سالگي مهم
چهل سالگي سن رشد كامل و رسيدن آدمي به نهايت قواي جسماني و « در ادامة زندگي او مؤثر است.

هنوز به كمال شد و اعتقاد بر آن بود كه انسان عموماً قبل از رسيدن به اين سن، عقلاني تلقي مي
خردورزي و مهار قواي نفساني نائل نشده است، اما پس از چهل سالگي ... قواي عقلاني و روحاني، 

بنابراين، اين عدد، تمثيلي از بيداري ق: ذيل مدخل احقاف) 1412(فخر رازي، ». يابدترقي و تعالي مي
يل به اين وجه از عدد چهل كه قيصر در شعر ذچنان رود.دروني و نوزايي انديشگاني به شمار مي

   .دهدو يك مفهوم و تحول پيچيده را با زباني ساده و زودياب شرح مي كنداشاره مي
  امشده   پيدا   دوباره و  ام بوده  گم             ام شده پا   خود سالة  چهل از خواب 

  امشده   زيبا    با تو  چقدر   امروز               اي حس شكوهمند غمگين و شگفت
  )86: 1386پور، امين(                                                                           

  
  . تغيير چهارچوب معنايي يك مفهوم6-2

هاي معنايي يك هاي كاربست تمثيل در يك متن ادبي، دگرگون ساختن چهارچوبيكي ديگر از زمينه
در كوشد زدا دانست كه شاعر به مدد آن ميتوان تمثيل را ابزاري آشناييمي مفهوم است. از اين بابت،

او بدهد تا از تغيير و تحول ايجاد كند و اين شجاعت را به  برخي ساختارهاي فكري مخاطبان خود
ه با آن سروكار داشته است، مواجه شود و بازتعريفي متفاوت از آن اي كه پيوستاي ديگر به مقولهزاويه
  افزايد. شود، بر گسترة بينش مخاطب مياين ويژگي كه با كاربست تمثيل محقق مي .ئه كندارا

ي كه از اين طريق، تعريف شده يكي از موضوعاتدر شعر قيصر به اين وجه از تمثيل توجه شده است. 
است.  آنبا آدمي يفيت رويارويي ك هاي قبلي آن صورت گرفته، مرگ وانگارهو نوعي بازنگري در پيش

گرايانة قيصر، مرگ (شهادت در راه اعتقاد) پيروزي است ... اما نگاه او به مقولة در نگاه آرمان«اگرچه 
(معبودي و عقدايي، ». است "اي كاش"شهادت در دورة دوم [شعري]، غمگينانه [و] همراه با ترديد و 

اش شده دورة نخست شعري گراتر ازاو كه از دنياي آرماني خود فاصله گرفته و واقع )228: 1392
اي عده«دهد. بر اين اساس، پسندد و در هر شرايطي، زندگي را بر آن رحجان مياست، مرگ را نمي

ها ... متفاوت از اشعار قبلي او هستند و انكار جنگ از آنر اشعار پس از جنگ قيص [كه] گويندمي
گويند كه قيصر ... از شعر جنگ به شعر ضدجنگ روي آورده آيد و حتي پا را فراتر نهاده و ميبرمي
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رسد. او البته، اين سخن تاحدودي درست به نظر مي )329: 1389-1390(صرفي و هاشمي، ». بود
هاي جنگ را نكوهش نكرده و عليه آن سخني نگفته است، بلكه ماهيت رزمندگان در جبهه فداكاري

طلبان را كند و جنگشود، نقد ميرگي، ويراني كشور و ... ميريزي، كشتار، آواجنگ را كه باعث خون
انديشانة خود، زندگي و صلح را كشد. او با ايجاد نوعي تغيير در چهارچوب افكار مرگبه چالش مي
اي زميني جنبه -شودكه در دفترهاي شعري اولية او ديده مي- كند و به معناي قدسي مرگ برجسته مي

هاي پرسشگر است كه نسبت به باورهاي دة ذيل، تمثيل و نمادي از انسانشهيد در سرو بخشد.مي
  شده ارائه كنند.نگاهي تازه نسبت به مفاهيم پذيرفته كنندسعي ميو  اندشدهگذشتة خود دچار ترديد 

  خفت / چنين در دلش گفت:شهيدي كه بر خاك مي
  اگر فتح اين است / كه دشمن شكست

  )17: 1386پور، (امين چرا همچنان دشمني هست؟
  

قيصر در شعر ذيل، با استفادة هوشمندانه از مظاهر طبيعت مانند: باران، سيل، جنگل، درخت و ... ، دو 
خواند كه ماية نابودي درختان اي منحوس ميسيل را پديدهنگاه متفاوت را تبيين كرده است. از سويي، 

ند كه سودرسان است. همچنين، هيزم در جنگل داشده از باراني مياست و از طرفي، سيل را تشكيل
كش كه تبر ارزش چنداني ندارد؛ زيرا جنگل متشكل از درختاني سرسبز و زنده است، ولي براي هيزم

در دست دارد، جنگلي سرشار از هيزم خشك، مطبوع است. اين تمثيل در سطح كلان، بازنمايندة افكار 
- از ديد يك نگرش، سودمند و از ديد نگرشي ديگر، زيان هاي مختلف است كهپديده در قبالها انسان

گرفته در ذهن افراد را كه به واسطة هايي معنايي شكلچهارچوب. شاعر در قالب اين تمثيل، استبار 
شود دهد و اين نكتة مهم را يادآور مياند، تغيير ميبه وجود آمده ، ايدئولوژي و ...عواملي چون عرف

     .توجه كردراي رسيدن به نظري قطعي، بايد از زواياي گوناگون به يك موضوع كه ب
  است» اين«نظر، است / در منظر چشم بي» آن«آني كه به چشم عاشقان 

  برد درختان را / باران به عبارت دگر اين استسيلي است كه مي
  )77: (همان. تر / جنگل به روايت تبر اين استتر، خوشاين هيزم هرچه خشك

  
  گيرينتيجه

براي مخاطبان را با زباني ساده  عاشقانه، مفاهيم عمدتاً اخلاقي و گيري از تمثيلبا بهره پورقيصر امين
-فكري شاعر تعريف مي سبكآفريني تمثيل، كاملاً در راستاي است. بنابراين، نقش خود بازگو كرده
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شود كه خلاصه ميدر شش محور  »عشقدستور زبان «مجموعة هاي كاربست تمثيل در شود. زمينه
هاي اخلاقي و ارائة الگوهاي به چالش كشيدن رفتارهاي غيرقابل قبول؛ تغيير سرنمون«عبارتند از: 

؛ آموزش غيرمستقيم نكات اخلاقي؛ مطلبسازي و عيني هاي قدرتمند در ذهنجايگزين؛ خلق تداعي
 اين دفتر شعريهايي كه در تمثيل. »مفهوم سازي مفاهيم پيچيده و تغيير چهارچوب معنايي يكساده

با  پورامين اند.مورد استفاده قرار گرفته »غنايي«و » عرفاني ‐اخلاقي«براي تبيين دو محور  ،شودديده مي
گيري از اين شگرد ادبي، ضمن اينكه به كلام خود ژرفا بخشيده، باعث ايجاد تكاپوي ذهني در بهره

دعوت كرده  و پيام نهفته در آن هاي زيرين تمثيللايه تدقيق در بهرا گروه هدف  مخاطبان شده است و
قيصر بسياري از مسائل دنياي معاصر مانند تعهد هنرمندان به هنر، توجه به صلح، اعتبار عشق  است.

بخشي از مفاهيم مجرد و  كارگيري تمثيل تشريح كرده وزميني در به كمال رسانيدن آدمي و ... را با به
يكي از  انتزاعي را از اين طريق عينيت بخشيده و تصويري محسوس از آن در ذهن ايجاد كرده است.

به دست آمده، ايجاد  »دستور زبان عشق«ها در مجموعة ترين نتايجي كه با بررسي كاربست تمثيلمهم
است. اين در حالي است كه در  تر بودن حيات نسبت به موتتقابل ميان مرگ و زندگي و برجسته

  دفترهاي شعري پيشين، عكس اين وضعيت حاكم بوده و مرگ و شهادت ارجحيت داشته است.
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Abstract 
Allegory is one of the most important literary tools that has had a special 
reflection in terms of structure and content in the field of Persian literature. 
Due to the capabilities of this literary genre, it is used to express different 
concepts of lyrical, educational, epic, mystical, etc. This degree of flexibility 
has perpetuated the role of allegory in the field of literature. Qaisar 
Aminpour is one of the contemporary poets who has purposefully used 
allegory in his poems to explain and explain his meaning. In the present 
article, relying on library resources and research articles, as well as 
descriptive-analytical methods, the fields of application of allegory in the 
collection of "Grammar of Love" have been studied and explored. The 
research results show that the fields of application of allegory by Aminpour 
are: "Challenging unacceptable behaviors; changing moral cues and 
providing alternative patterns; creating strong associations in the mind and 
objectification; indirect teaching of moral points; simplification of 
concepts". Complex and change the semantic framework of a concept. 
Keywords: Qaisar Aminpour, Grammar of Love, allegory, ethics, emotion. 
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